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 حق شرط دول اسلامی بر کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان
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 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری )نویسنده مسئول(1  

 بین المللی ارس  پردیس_دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران2

 واحد ارس -المللی ارس( تهران شناسی دانشگاه تهران )پردیس بین آموخته سطوح عالی حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم دانش3 

 

 

 چکیده

ی میان ، مهم ترین کنوانسیون حقوق بشری، با هدف امحای کلیه اشکال تبعیض علیه بانوان و تحقق برابر1999دسامبر  18در 

کشور، بقیه دولت  6زنان و مردان، با نام کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه بانوان، تصویب شد. در حال حاضر به غیر از 

اند. در میان این کشورها، کشورهای اسلامی رویکرد متفاوتی در پذیرش این کنوانسیون، اتخاذ نموده اند.  ها بدان پیوسته

ن را رد و دسته دیگر مطلقا آن را پذیرفته اند و دسته آخر با اعمال حق شرط بدان ملحق می گردند. گروهی از آن ها کنوانسیو

دسته اخیر، ضمن عدم وفاق در مبنا و منشأ حق شرط های خود، از حق شرط های کلی نسبت به کنوانسیون، استفاده 

گردند. نگارندگان در پژوهش  بعیض مواجه میکنند که با اعتراض دیگر طرف های کنوانسیون و به خصوص کمیته رفع ت می

ای به فرجام رسیده است سعی داشته اند تا ضمن تشریح  تحلیلی و براساس منابع کتابخانه_ی توصیفی حاضر که برپایه شیوه

فلسفه حق شرط و رویکرد های مختلف در خصوص آن به نکاتی پیرامون کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان بپردازند و حق 

 دول را نیز مورد واکاوی و بررسی قرار دهند.  شرط
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 مقدمه

یکی از مسائل مطرح از گذشته تا کنون، مسئله نابرابری میان حقوق زنان و مردان بوده است. همواره در طول تاریخ، به دلیل 

فرما بوده است، حقوق زنان به حاشیه رفته و آنها را از ایفاء نقش بارز خویش، در  جوامع گوناگون حکم نگرش مرد سالاری که بر

 جامعه بازداشته است.

با ظهور انقلاب صنعتی در اروپا، به مرور زمان جنبش های فمینیستی در این قاره سبز پا به عرصه وجود گذاشتند و در حمایت 

یدند. با این اقدامات، مسائل و مشکلات بانوان در سطح ملی و سپس در سطح بین المللی هر چه بیشتر از حقوق زنان کوش

 مطرح شد و مورد توجه ویژه قرار گرفت. 

بعد از تأسیس سازمان ملل متحد، این نهاد بین المللی نیز از اقدامات گروه های مذکور تأثیر پذیرفت و در راستای حمایت از 

تصریح به محترم شمردن حقوق افراد بدون تمایز نژاد، جنس، »ا مردها، اقدامات مهمی را از قبیل: حقوق زنان و برابری ان ها ب

منظور نمودن حقوق زنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر،  ،تاسیس کمیسیون مقام زن ،زبان و مذهب در اصول اساسنامه خویش

 ،کنوانسیون های حقوق سیاسی زنانتصویب و تهیه  ،یسیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ ،میثاق حقوق مدنی

 اتخاذ نمود.« کنوانسیون رضایت در مورد ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج ،کنوانسیون ملیت زنان متاهل

با وجود اقدامات صورت گرفته از جانب سازمان ملل متحد، زنان به خصوص در کشورهای اسلامی، همچنان از نابرابری های 

یادی رنج می بردند. بعضا در برخی از این کشورها از حق رأی و مشارکت سیاسی محروم بودند و یا در اغلب این کشورها در ز

 مسائل خانوادگی از قبیل: طلاق، نکاح، حضانت طفل، ارث و... دچار نابرابری های فاحشی در مقابل مردان جامعه خویش بودند. 

به این مسئله و عدم اتباع شان از کنوانسیون های پیشین در رابطه با حقوق زنان، آن  دلیل رویکرد دولت های اسلامی نسبت

است که اکثر این کشورها، قوانین خویش را از احکام اسلامی گرفته اند و معتقدند که احکام اسلامی به عنوان حکمی که از 

باید مجری باشد، لذا هر قانونی مغایر با آن ها را جانب شارع وضع شده است، حکمی لایتغیر بوده و در همه اعصار و زمان ها 

 نپذیرفته و بلافاصله با مخالفت این دولت ها و بالاخص جامعه روحانیون این کشورها مواجه می گردد.

سازمان ملل متحد، کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را وضع نمود و مهم ترین گام  1999در نهایت در سال 

ستای حمایت از حقوق زنان را برداشت. گرچه  این کنوانسیون نیز به راحتی و به صورت مطلق از سوی دولت های خویش در را

اسلامی پذیرفته نشد، بلکه آن ها با مقید کردن بخش هایی از کنوانسیون بوسیله حق شرط های خویش، در عمل، موانعی را 

 به حقوق زنان، ایجاد کردند.برای اجرای مفاد این کنوانسیون در جامعه خویش نسبت 

در پژوهش حاضر، پس از طرح کلیاتی در رابطه با حق شرط، ضمن بررسی کنوانسیون مذکور، به حق شرط دولت های اسلامی 

 نسبت به این کنوانسیون، با توجه به مقررات آن، می پردازیم  و در صدد پاسخ گویی به دو سوال اساسی خواهیم بود:

 جاز به اعمال حق شرط نسبت به این کنوانسیون مهم حقوق بشری هستند؟( آیا دول اسلامی م1

 ( در صورت مجاز بودن، چه نوع حق شرطی و با چه مبناهایی توسط دولت های اسلامی، اعمال شد؟2

 . حق شرط و فلسفه آن1

 ( تعریف حق شرط1-1

حق شـرط را « شـوازنبرگ»است. برای نمونه، در حقوق بین الملل، تعاریف متعددی در رابطه با مفهوم حق شرط، بیان شده 

شارل »بـه عنوان یکـی از راه های حفظ آزادی عمل یک تابـع از حقوق بین الملل عام شـناخته اسـت. اما در تعریفی جامع تر، 
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مقررات  حق شـرط عبارت اسـت از اینکـه یکـی از کشـورهای متعاهـد اعلام کند کـه می خواهد بعضـی» بیان می دارد:« رسو

1«معاهـده را تغییـر دهـد یـا به کلی نپذیـرد و یـا آن را به معنای مشـخص و معینی تلقی نماید.
 

، به خود اختصاص داده است. 1969اما در این میان، بدون تردید جامع و مانع ترین تعریف را، کنوانسیون حقوق معاهدات وین 

حقـوق معاهـدات، حـق شـرط را اعلامیـه ای یکجانبـه تلقـی می کنـد که  کنوانسـیون ویـن 2مـاده  1بنـد )د(  پاراگـراف 

تحت هر نام و عبارتی از سـوی یـک دولت به هنـگام امضـا، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق یـک معاهده صادر و یا آن را اعلام 

نمی پذیرد و یا اثر آن را تغییر می دهد.  می کند کـه اثـر حقوقی بعضی مقـررات معاهده به هنگام اجرا را، نسـبت به خـود

کمیسـیون حقوق بین الملـل، بنا به اهمیتی کـه موضـوع حق شـرط  1986و  1998متعاقب تدویـن کنوانسـیون های ویـن 

، عضو فرانسـوی کمیسـیون مذکـور را بـه عنوان مخبـر ویژه «آلن پله» 1994در معاهـدات بین المللی داشـت، در سـال 

ید. ایشـان در یک سلسـله گزارش هایی که به کمیسـیون ارائه داد، به مبحث حق شـرط پرداخت. در گزارش سوم برگز

بیانیـه یکجانبـه ای  کـه بـه هر شـکل یـا عنوان توسـط یـک »خویش، تعریفی از حق شرط را ارائه نمود که عبارت بود از: 

صویب، پذیرش، تأیید رسـمی و یا الحـاق به معاهده و یا در زمـان صـدور دولت یا سـازمان بین المللـی بـه هنـگام امضا، ت

اطلاعیه جانشـینی بـه معاهده مذکور، نسـبت به آن دولت یا سـازمان بین المللی ابراز می گردد و آن دولت یا سـازمان بین 

2«.ود تغییر دهـدالمللی به وسـیله آن، برخی مقررات معاهـده را در هنـگام اجـرای آن نسـبت بـه خـ
   

وین بود، که به رغم برخی انتقادات، در نهایت  1986و  1998، 1969این تعریف در واقع، تلفیقی از تعاریف سه کنوانسیون 

 مورد پذیرش دولت ها قرار گرفت.

 ( حق شرط و اعلامیه تفسیری2_1

گر دارند، گاه با یکدیگر اشتباه می شوند، اما در دو نهاد حق شرط و اعلامیه تفسیری به دلیل تشابه هایی که در عمل با یکدی

واقع، به مدد کمیسیون حقوق بین الملل، مرز مشخصی میان این دو نهاد به منظور تفکیک آن ها از یکدیگر، تعریف گردید. 

هنگام  ، اعلام داشت که کشـورها غالبا به1996کمیسیون مذکور در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 

امضا، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق خود نسـبت به معاهده، اعلامیه ای صادر می کنند و در آن درک خود را از بعضی از 

موضوعات معاهده که از نظر آن ها مهم اسـت، بیان داشـته یا ماده خاصی را تفسـیر می کننـد. اگـر ایـن اعلامیه مـاده هایی 

د یا تغییر دهـد، همان حق شـرط اسـت وگرنـه فقط موضع کشـور صادرکننده اعلامیـه را در قبال از معاهده را مسـتثنا کنـ

3معاهده روشـن می کند.
 

همانطور که مشاهده نمودیم در گزارش کمیسیون، تفاوت هایی را می توان در مقایسه این دو نهاد با یکدیگر شناسایی نمود. از 

ای اسـت که با حسـن نیت در پرتو معاهده مربوط و مطابـق بـا معانـی متعارف عبـارات و  جمله اینکه اعلامیه تفسیری، بیانیه

الفاظ معاهده صادر می شـود. در  اعلامیه تفسـیری، دولت می خواهـد بگویـد کـه بـه واقع مفهـوم و مفـاد معاهده چنین 

ورد خود تغییر دهـد. البته باید خاطر نشان نمود آنچه دولـت می خواهـد مفـاد واقعی معاهـده را در م ،اسـت اما در حق شـرط

که در شناسایی حق شرط از اعلامیه تفسیری تعیین کننده است، نفس و ماهیت آن چیزی است که از سوی دولت، ابراز می 

                                                           
 .149، ص مجمع عمومی سازمان ملل متحد 1999بررسی و تحلیل مفاد کنوانسیون سبحان؛ پیمان، نمامیان؛ طبیبی،  1
حق شرط کشورهای اسلامی و اروپایی بر کنوانسیون رفع اشکال هرگونه تبعیض علیه زنان در چارچوب نظام نژندی منش، هیبتالله؛ داور پور، سارا؛  2

 .23، ص نحقوقی حق شرط و موازین مرتبط به آ
 ، صالمللی حقوق معاهدات بینموسیزاده؛ رضا؛   3
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ی نخواهد انتخاب می نماید، تاثیر ،گردد. لذا اینکه یک دولت برای قید خویش نسبت به یک معاهده یا کنوانسیون چه نامی

 داشت.

 ( رویکرد ها نسبت به حق شرط3_1

ضابطه ای مهم را در رابطه با اعتبار یا عدم اعتبار حق شرط، مقرر می دارد. بدین معنا که، ملاک برای  1969کنوانسیون وین 

. لذا اگر معتبر دانستن حق شرط، عدم مخالفت آن با موضوع یا هدف معاهده ای است، که دولت شرط گذار بدان می پیوندد

حق شرطی، مغایر با موضوع یا هدف معاهده اعمال شد، آن شرط فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است. حال مسئله این است که 

 اگر دولتی آمد و چنین شرطی را نسبت به معاهده اعمال داشت، تکلیف آن دولت در قبال معاهده چه می شود؟

 ها خواهیم پرداخت: حالت مطرح است که در ذیل بدان 4در این صورت،

مطابق  1969این حالت با مقررات کنوانسـیون حقـوق معاهـدات وین  حالت اول( اجرای معاهده به جز مقررات مورد شرط:

اسـت که بر اسـاس آن، در صورت اعتراض به شـرط یک دولت از سـوی دولت های عضو معاهده، اعتراض، مانع اجرای 

ولـت معترض نخواهد شـد، مگر آنکـه اعتراض به گونـه ای باشـد کـه بر قصد دولـت معاهـده بیـن دولت شـرط گذار و د

معترض، دایر بر عـدم پذیرش دولت شـرط گذار به عنـوان عضـو معاهـده دلالـت کند. البتـه در این فرض، معاهـده به طور 

  ده شـده و بیـن آنها اعمال نمی گـردد.کامـل بین آنان لازم الاجـرا نخواهـد بود، بلکه مقررات مورد شـرط کنار نها

بـر حمایـت از اصل رضایـت دولت  این حالتحالت دوم( بی اعتبـار شـدن اصل تصویـب یا الحـاق در اثر بی اعتباری شـرط: 

در معاهدات مبتنی اسـت. طبـق این اصل هیـچ دولتـی را نمی توان برخلاف رضایتش به معاهده ای ملزم دانسـت. این اصل 

مبنای اعتبار حقوقی معاهدات بین المللی اسـت. بنابراین هـر مقرره معاهداتی بین دولت هایی که آنها را تصویب کرده اند، 

فقط و فقط در صورتی الزام آور اسـت که در قدر مشـترک قصـد و رضـای آنهـا قرار گرفته باشـد. پس مجالی بـرای توافق 

ورد مقرره مورد شـرط وجـود نـدارد. از سوی دیگر بر مبنای همین اصل، نمی توان میـان متعاقد و دولت شـرط گذار در م

سایر طرف های معاهده را به پذیرش شروط  دولت شرط گذار و یا حذف مقررات اعتراضی از سوی دولت شرط گذار، مجبور 

 واهد ماند.نمود. با این تفاسیر، راهی جز بی اعتباری تصویب و یا الحاق دولت شرط گذار باقی نخ

این راه حل توسط ارگان  حالت سوم( جدا شـدن شرط فاسـد از اصل تصویب یا الحاق و متعهد شدن دولت بـه تمـام معاهده:

های حامی حقوق بشر مطرح شد. در حقیقت موافقـان این راه حل در انتخاب میان حمایت از رضایت دولت و حمایت از حقوق 

ی حقوق بشـری، دومی را برمی گزینند. حفظ هسـته یک توافق اهمیت ویژه ای در بشـر و هسـته معاهدات بین الملل

معاهـدات حقـوق بشـری دارد و نباید قربانـی تصویب جهانی این معاهدات شود. وقتـی دولتی به معاهده ای ملحق می شـود 

اشـد که با موضوع و هدف، ناسـازگار در حقیقت موضـوع و هدف آن را می پذیرد. حال اگر این الحاق همراه با  حق شـرطی ب

 اسـت نبایـد از الحـاق جدا شـود. بلکه باید آن شرط فاسد کنار زده شده و دولت، متعهد به تمام معاهده باقی بماند.

حالت چهارم( تفصیل بین شروط اساسی و غیر آن: طبق ایـن گزینـه بایـد بـین مـوارد الحاق دولت با شرط، تفصیل قائل 

ه این معنا که اگـر شـرط غیرمعتبـر، بـرای تـصمیم و رضای دولت شرط گذار به پذیرش اصل کنوانسیون اساسی بشویم: 

است، بـه طـوری کـه چنـین شـرطی مبنای رضای او به معاهده بوده و فقط با آن شرط حاضر به الحاق کنوانسیون شده است، 

یرا عضویت در معاهـده و وضـع شـرط، بـه عنوان مطلوب واحد تفکیک بین چنین شرطی و تصویب یا الحاق ممکن نیست. ز

برای آن دولت است. اما اگر چنین نباشد، بلکه عـضویت، مـستقل از شـرط، مطلوب دولت باشد، به گونه ای کـه در فـرض 

ق وجود دارد. مـردود شـناخته شدن شرط نیز خواستار حفظ عضویتش در کنوانسیون است، طبعاً امکان تفکیک شـرط و الحـا
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به نظر می رسد رویه بسیاری از ارگانهای معاهداتی حقوق بشر، بویژه کمیته رفع تبعیض، بیشتر موافق با رویکرد اخیر، یعنی 

 گزینه چهارم، بوده است.  

یه اکنون که با حق شرط و رویکرد های ان مواجه شدیم ذیلا به بررسی همه جانبه ی کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض عل

 زنان می پردازیم:

 . کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان2

باشد که تا امروز بشر  کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه بانوان، مهم ترین کنوانسیون در زمینه حمایت از حقوق زنان می

مات و زمینه چینی هایی است که به خود دیده است. آنچه مسلم است، این است که انعقاد چنین کنوانسیونی، مدیون اقدا

جامعه جهانی به خصوص پس از تشکیل سازمان ملل متحد، صورت داده است. لذا لازم است تا قبل از بررسی کنوانسیون 

 مذکور با سیر تاریخی که منجر به انقعاد این کنوانسیون گشته، بیشتر اشنا شویم.

 ( پیشینه انعقاد کنوانسیون منع تبعیض 1_2

لت خواهی زنان، موضوع جدیدی نبوده است. همواره زنان خواهان تساوی از حیث حقوق و تکالیف با مردان بوده و مسئله عدا

سعی در پر کردن شکاف های موجود میان خویش و مردها داشته اند. اما رویکرد جامعه جهانی در حمایت از بانوان یکسان 

 رویکرد را به قبل و بعد ازجنگ جهانی دوم  تقسیم نمود.نبوده است به طوری که در یک دسته بندی می توان این 

 (  قبل ازجنگ جهانی دوم1_1_2

رویکـرد حقـوق بین الملـل به مسـئله زنان یـک رویکرد قیم مآبانـه و حمایتگربـود. نتیجـه این   1943تا قبل از سـال 

ق بـه مردان، عمدتا تحت عنـوان مـادران و همسـران و رویکـرد به این صورت بود که زنان را به عنوان یک گروه وابسـته و متعل

به عنـوان افرادی که فاقـد خودمختاری کامل هسـتند، مـورد توجه قرار مـی داد. این معیارهای اجتماعی در قواعـد بین المللی 

ند که در آن هـا زنـان به نیز بازتاب یافته بـود، ایـن قواعد شـامل اصل احترام به تقـدس خانواده و حقوق ناشـی از آن بود

عنوان بخشـی از دارایـی خانوادگی و حیثیت مـرد باید مورد حمایت حقوقـی قـرار می گرفتنـد. نمونه این دیدگاه را می توان 

مقاوله نامه  ،در اسناد کنفرانس صلح لاهه و یا حتی در نخستین مقاوله نامه سازمان بین المللی کار جستجو کرد. برای مثال

ر، زنان را از اشـتغال به برخی کارها از جمله کار در شـب و کار در معدن منع کرده بود، با این اسـتدلال که چنین مذکو

 مشـاغلی بـا وضعیت خانوادگی زنـان و کارکرد تولیدمثل آن هـا در تعارض قرار می گیرد.

ان به عنوان صاحبان حق نگاه نشده است، بلکه لذا در هیچ یک از کنوانسیون های منعقد شده پیش از جنگ جهانی دوم، به زن

4به عنوان موجودی وابسته به شوهر و خانواده، رویکردی امتیازی و حمایتگرایانه در قبال آن ها، اتخاذ شده است.
 

 ( پس از جنگ جهانی دوم2_1_2

 ،شیم . در این برهه و بالاخصبا بعد از جنگ جهانی دوم، ما شاهد اقدمات گسترده در راستای تساوی حقوق زنان و مردان می

پس از تاسیس سازمان ملل متحد، رویکرد حمایتگـری بـه رویکـرد حقوق بشـری همگانـی تغییر یافت. بـه عنوان نمونه 

بـراین اصل تصریـح شـده که تمامی افراد  1منشـور ملـل متحـد بـر تسـاوی حقـوق زن و مـرد تصریح می نمایـد. در مـاده 

حقوق و آزادی های اساسـی بـدون تمایز از حیث جنسـیت برخوردار باشـند؛ چرا که تحقق همکاری بین المللی از  بشـر باید از

رهگذر گسترش و تشـویق رعایـت حقـوق بشـر و آزادی هـای اساسـی برای همـگان فـارغ از هرگونه تبعیض نژادی، 

ستین اقدام سازمان ملل متحد در جهت رفع تبعیض، در سال جنسـیتی، زبانی یا دینی از اهداف سـازمان ملل می باشد. نخ

                                                           
 .93، ص تحلیل مدل نهادی حمایتی حقوق زنان در کنوانسیون رفع کلیه اشکال علیه تبعیض علیه زناندرویشی، بابک؛ اعظم، عدالتجو؛  4
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اجتماعی سـازمان ملل متحد با هـدف از بین بردن تبعیض  -به وقوع پیوست. در طـی این سـال شـورای اقتصـادی  1946

زن و مرد به  هـای جنسـیتی اعمال شـده بر زنان و دختـران و کمک به افزایـش قدرت زنان در جامعـه و رسـیدن بـه برابـری

عنـوان همکارانی برای توسـعه جامعه و در جهـت توسـعه حقـوق بشـر و فعالیت های انسـانی، صلح و امنیت اقدام به تأسـیس 

نمود. مهم ترین وظیفه این کمیسیون، برنامه ریزی برای فعالیت های زنان در سرتاسر جهان، با توجه به « کمیسـیون مقام زن»

در  ،1948دسامبر  14این کمیسیون بود. دومین گام مهم در راستای حمایت از حقوق زنان در تاریخ  هدف تعریف شده برای

اعلامیه مذکور بیان گشت:  2و  1که در مواد « اعلامیه جهانی حقوق بشر»پاریس به وقوع پیوست و آن عبارت بود از تصویب 

وق با هـم برابرنـد و از تمـام حقوق و آزادی های ذکر شـده در که تمام افراد، آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حق»

در تهران برگزار شد که در ادامه  « کنفرانـس بین المللی حقوق بشـر» ،1968در ادامه در سال « اعلامیه بهره مند می گردند.

یضی کـه زنان در مناطق مختلف تبع» اعلامیه مذکور اعلام می داشت: 13در رد آپارتاید جنسی، اعلامیه ای صادر شد که بند 

3«جهـان قربانی آن هسـتند، باید از بین برود.
در نهایت، این کنفرانس، منزلت مادون برای زنان قائل شـدن را مغایر منشـور  

ملل متحد و نیـز موازین اعلامیه جهانی حقوق بشـر دانست. بـا وجـود تمـام ایـن تأکیـدات به علت مـوارد نقـض مکرر 

اصـولا اخلاقـی اسـت و نـه « اعلامیه جهانی حقوق بشـر»زنـان در نقاط مختلـف جهـان و وجـود این عقیده کـه  حقـوق

بـه تصویـب مجمـع عمومی سـازمان  1969نوامبر  9مورخ  2263حقوقـی، اعلامیه رفـع تبعیض علیه زنـان در طـی قطعنامه 

6ملل متحد رسـید.
  

تحولات بسـیاری در خصوص مبارزه با تبعیض علیـه زنـان و تأکیـد بر برابری حقوق زن  1983تا  1993در فاصله سـال های 

و مرد و تسـاوی میان آنـان صورت گرفت تا جایـی کـه این دهه از سـوی سـازمان ملل متحد به عنـوان دهه زنان نـام گرفت. 

پذیرش مجمع عمومی سـازمان ملل متحد قرار  مورد« کنوانسـیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» 1999دسـامبر  18در 

سـی روز پس از تودیع بیستمین سـند تصویب یـا الحاق قدرت اجرایی پیدا کرد. در مورد  ،1981سـپتامبر  3گرفت و در 

این کنوانسـیون جهت الحاق » در خصوص آن مقرر می دارد که: 23ماده  4چگونگی پیوسـتن کشـورها به کنوانسـیون، بند 

از اعضـای سـازمان «. دول، مفتوح می باشـد و الحاق با سـپردن سـند الحاق به دبیرکل ملل متحد محقـق می شـود کلیه

ملـل تاکنون تنهـا چهار کشـور ایران، سـومالی، جمهوری سـودان و تونگا به این کنوانسـیون ملحق نشـده اند. دو کشـور 

ن را امضـا کـرده، ولی هنـوز آن را تصویـب ننموده اند. آخرین مورد پیوستن به ایاالت متحده آمریـکا و پالئـو هـم کنوانسـیو

دولت بـا ارائه  49می باشد. در میـان دولت هـای عضـو کنوانسـیون،  2413آوریل  34کنوانسیون، مرتبط به کشور سودان در 

 96پذیـرش قرار دادنـد. این حـق شـرط ها حق شـرط و اعلامیه هـای تفسـیری، کنوانسـیون را بـا قید و شـرط مـورد  132

کنوانسـیون در خصوص ارجاع  29درصد به مواد شـکلی کنوانسـیون مربوط می شـود. ماده  24درصـد مواد ماهـوی و 

در مورد حقوق زوجین و  16اختلافات به داوری، بیشـترین تعداد حـق شـرط را بـه خود اختصاص می دهد و پس از آن مـاده 

درصد باقی اسـت. البته باید  94درصد حق شـرط های ارائه شـده مسترد شـده و  26نواده قرار دارد. در حال حاضر حقوق خا

9خاطر نشان نمود که این حق شرط ها با اعتراضاتی نیز مواجه شده است.
  

 ( موضوع و هدف کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان2_2

                                                           
 ، ص حقوق بشر و حمایت بینالمللی از آنمتین دفتری، احمد؛   3
 ، صشر زنان در حقوق بینالملل و وضعیت ایرانحقوق بجلالی، محمود؛    6
 .33، صحق شرط بر معاهدات حقوق بشریعسکری، پوریا؛  9
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اقتصادی،  ،مسائل مربوط در حیطه حقوق و تکالیف آنان در زمینه های سیاسی موضوع این کنوانسیون، به طور صریح، زنان و

فرهنگی و....می باشد. بـا تأمـل در مقدمه کنوانسـیون می توان به اهـداف و مقاصد آن پی بـرد. در بندهای آغازیـن مقدمـه، 

للـی یادآوری شـده اسـت. آنگاه پس از اشـاره به اعتقـاد و تأکیـد بـر اصـل برابـری حقـوق زن و مرد در سـایر اسـناد بین الم

این واقعیت کـه به رغم وجود همـه آن اسـناد، تبعیـض علیه زنـان همچنان ادامـه دارد، در اغلب بندهـای بعدی علت 

 وجـودی کنوانسـیون حاضر را تبیین می کند که مهمترین آنها عبارت اند از:

 انارتقای برابری میان زنـان و مـرد (1 

 برخورداری کامـل حقوق مردان و زنان  (2 

  دسـتیابی به برابری کامـل میـان مـردان و زنـان (3

 ( حداکثر مشـارکت زنان در شـرایط برابر با مـردان، در همه زمینه هـا بـرای نیل به برابری کامل میان مردان و زنان. 4

 دی نمود:به طور خلاصه، می توان مواد کنوانسیون را چنین دسته بن

 که متضمن تعاریف و تعیین تعهدات جهت امحای تبعیض است. 6تا  1از مواد بخش اول( 

 که به حقوق مدنی و سیاسی و تضمین این دسته از حقوق اختصاص دارد. 9تا  9از مواد بخش دوم( 

 که به حوزه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط می گردد. 14الی  14(از مواد بخش سوم

 که به مسئله تساوی از حیث قوانین و برابری زن و مرد در زندگی مشترک پرداخته است. 16و  13مواد چهارم(  بخش

 که به نظام نظارت بر کنوانسیون اشاره دارد. 22تا  19از مواد بخش پنجم( 

 که به موضوعات شکلی و تشریفاتی حاکم بر کنوانسیون پرداخته است. 34تا  24و  23مواد بخش ششم( 

همگی به طور آشکارا حاکی از هدف مشخص این کنوانسیون می باشند که عبارت است ،اکثر عبارات به کار رفته در کنوانسیون

اما نکته قابل توجه در رابطه با تفسیر کنوانسیون، دستیابی به این هدف «. رفع تبعیض و ایجاد برابری کامل میان زن و مرد» از:

نسیون حاضر، مراد از برابری کامل میان زن و مرد را چیزی جز یکسـانی و مشـابهت حقوق و می باشد، به عبارت دیگر، کنوا

مسـئولیت های زن و مرد در جامعه نمی داند. این معنا، در سراسـر کنوانسـیون موج می زند. ازعنوان آن گرفته تا مقدمه و 

به  1969کنوانسـیون وین  19بعیض بـا پیـروی از ماده مقررات، همگی بر پایه این اصل تنظیم شـده اسـت. کنوانسـیون رفع ت

بیان کلـی ضابطه، موضوع و هدف اکتفا کـرده و نـه بـه تبییـن و تشـریح آن پرداختـه و نه از چگونگـی اعمال آن و یـا مرجع 

باط کـرد که برای و مکانیسـم تشـخیص در این زمینه سـخن گفته اسـت. ولی با رجوع به این کنوانسـیون می تـوان اسـتن

برابری کامل میان زن و مرد در جهت » تحقق شـعار محوری کـه در پاراگـراف هفتم مقدمه بیان شـده که عبارت اسـت از:

تضمین مشارکت زنان در شـرایط مسـاوی بـا مردان در زندگی سیاسـی، اجتماعی، اقتصـادی و فرهنگی کشـور و گسـترش 

که برای نیل به این اهداف دو « ایی کامل قابلیت ها و استعدادهای زنـان در خدمت به بشـریتسعادت جامعه، خانواده و شـکوف

اتخـاذ اقدامات ضروری برای برداشـتن  (2 (تغییر در نقش سـنتی مـردان و زنـان در جامعـه و خانواده1چیز ضـرورت دارد: 

فرهنگی و... که در برخی جوامع  ،تاریخی ،باور های سنتی . از این رو، حتی برخی تمایزات یاتبعیض هـا در کلیـه اشـکال آن

8وجود دارد و به دیده تبعیض نیز، نگریسته نمی شود، باید کنار گذاشته شوند.
  

 ( نظام حقوقی حاکم بر حق شرط در کنوانسیون منع تبعیض  3_2

                                                           
 .64، صکنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و شروط کلی وارد بر آنفضائلی، مصطفی،  8
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مغایـر بـا هـدف و موضـوع معاهـده کنوانسـیون منـع تبعیـض علیه زنـان، اعلام حـق شـرط را در صورتی که  28مـاده 

نباشـد، مجـاز دانسـته و ارزیابـی این معیـار را به کشـورهای متعاهد واگذار نموده است. بنابراین، مقررات کنوانسیون وین بر 

ختلاف منع تبعیض، مجری می باشـد. در نتیجه، در مورد کنوانسـیون اخیر این نگرانی وجود دارد که آیـا ا 1999کنوانسیون 

نظـر کشـورها در مورد حق شـرط ها و اعتراضات نسـبت بـه آن ها موجب انحلال معاهـده به چنـد معاهده می شـود؟ ظاهـراً 

این وضعیـت در مورد کنوانسـیون رفع اشـکال تبعیض علیه زنان به وجود نیامده اسـت، زیرا تمامی کشـورهای معترض، 

طرف معاهده تلقی کرده اند. اگرچه اختلاف و تشـتت در آرا و عقایـد متعاهدین به وجود کشـور وارد کننده شـرط را به عنوان 

آمده اسـت، اما با این حال تمامیت و یکپارچگـی معاهـده در تمام موارد باقیمانده اسـت. این شکاف را می توان بیشتر در 

بدان وارد نموده اند، مشاهده نمود. البته لازم به  دیدگاه های کشورهای اسلامی و حق شرط هایی که برای پذیرش کنوانسیون،

ذکر است که این حق شرط ها صرفا از جانب دول اسلامی ایراد نشده است، بلکه برخی از کشورهای اروپایی نیز حق شرط 

9هایی را در پذیرش این کنوانسیون، ایراد نموده و از پذیرش مطلق کنوانسیون، اجتناب کرده اند.
. 

ن، در دو ماده به حق شرط پرداخته است. یکی از آنها در رابطه با مقررات شکلی و دیگری در رابطه با مقررات این کنوانسیو

 ماهوی کنوانسیون می باشد که در ذیل بدان ها خواهیم پرداخت:

 (حق شرط بر مقررات شکلی کنوانسیون 1_3_2

سـبت بـه شـیوه های پیش بینـی شـده در بند یک این کنوانسیون مذکور، بـه کشـورها اجـازه می دهـد ن 29ماده  2بند  

ماده برای حل اختلاف ناشـی از تفسـیر و اجرای کنوانسـیون شـرط بگذارند و خـود را از الـزام بـه ایـن شـیوه ها یعنـی 

سـازند. اعمال چنین  ارجـاع اختلافات مربـوط به کنوانسـیون به داوری بین المللـی و یـا دیـوان بین المللی دادگسـتری معاف

حق شرطی، نه نیازی به تایید سایر اعضا دارد و نه قابل اعتراض از سوی دیگر اعضا، خواهد بود. تاکنون نیز شـمار قابل توجهی 

خـود را از مفـاد بندهای آن معاف کردنده اند.  29مـاده  2از کشـورهای عضو از این حق اسـتفاده کرده و به استناد بنـد 

اسـتفاده کردنـد عبارت اند از: الجزایر، آرژانتین، اتیوپی، اسـرائیل، السـالوادور،  29ی که از حق شـرط مـاده کشـورهای

اندونـزی، باهامـا، برزیـل، پاکسـتان، تایلند، ترکیـه، ترینیدادوتوباگو، تونـس، جامائیکا، چین، سـنگاپور، عراق، عربسـتان 

 کویـت، لبنان، مصـر، مغـرب، موریـس، میانمار، نیجریـه، ونزوئلا، ویتنـام، هند و یمن.  سـعودی، فرانسـه، کره شـمالی، کوبا،

 ( حق شرط بر مقررات ماهوی کنوانسیون2_3_2

کنوانسیون آمده است، ایـن کنوانسـیون بـه طور کلی شـرط پذیر اسـت لیکن همـان طور که  28بنا بر تعبیری که در ماده 

طه کلی عدم مغایرت شـرط با موضوع و هدف کنوانسـیون تأکید ورزیده اسـت. بنابراین، شـروطی که با قبلا اشـاره شـد، بر ضاب

14موضوع و هدف این کنوانسـیون ناسازگار باشد قابل قبـول و معتبـر نخواهد بود.
اما مشکل آنجاست که  کنوانسیون،  

قرر نموده است. تا جاییکه بعضی از نویسـندگان سازوکاری را برای تشخیص شروط مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون م

مشـهور قائل به نسـبیت در هدف و موضوع معاهدات شـدند به طـوری کـه هدف و موضوع را نه به ماهیت قواعد بلکه به 

یون، دولت ها مجاز به اعمال شرط وضعیت کشـور شـرط کننده مرتبط دانسـتند. لذا با چراغ سبز اعطایی از سوی کنوانس

نسبت به کنوانسیون می باشند، البته مشروط به عدم مغایرت با موضوع و هدف کنوانسیون. حال باید دید شروط به کار رفته 

                                                           
9
  .44، ص ارزیابی حقوقی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنانداور، زهرا؛    
 فی؛ همان.فضایلی، مصط 14
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توسط دولت های عضو کنوانسیون چه چیزهایی هستند؟ همانطور که گفتیم، اعمال حق شرط منحصر به دولت های اسلامی 

 راستای موضوع پژوهش، صرفا به بررسی حق شرط های اعمال شده توسط این دول خواهیم پرداخت.نیست، اما در 

 ( نهاد نظارتی حاکم بر کنوانسیون4_2

ایـن  19کمیته رفع تبعیض علیه زنان، ارگان نظارتی کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان است که براسـاس مـاده 

عـضو تشکیل می شد و پس از  18یتـه، در آغـاز لازم الاجـرا شـدن کنوانـسیون، از کنوانسیون، تشکیل شده است. این کم

نفـر افـزایش یافت. اعضای کمیته به نمایندگی از دولت های متبوع  23دولـت، بـه  33رسیدن شمار اعضای کنوانسیون به 

کمیته ماهیتاً یک ارگان سیاسی  خود عمل نمی کنند، بلکه به طور مستقل و طبق صلاحیت شخصی خود، خدمت می کنند.

نیست، بلکه ارگانی فنی و تخصصی است. رسالت اصلی کمیته، نظارت بر اجرای مفاد کنوانسیون است و به منظور بررسی 

پیـشرفت حاصله در این زمینه، نیاز به کسب اطلاعات و اخبار در مورد چگونگی اجـرای تعهـدات ناشـی از کنوانسیون، توسط 

و آن دارد و باید با دریافت ایـن اطلاعـات و اخبـار بـه بررسـی و ارزیابی آن ها پرداخته و نهایتاً تدابیر شایسته را دولت های عض

، دول عضو 18ماده  1اتخاذ کند. مهـم تـرین منبـع اطلاعـات کمیتـه، گزارش های دوره ای دولت های عضو است. طبق بند 

مورد اقدامات تقنینی، قـضایی و اجرایـی و سـایر اقـدامات متخـذه، در راسـتای متعهد می شـوند بـرای بررسی کمیته در 

اجرای مفاد این کنوانسیون و پیشرفت های حاصله در این رابطه، یک سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون برای هر دولت و 

است کند گزارش هایی را به دبیرکل ملل متحد پس از آن حداقل هر چهار سال یک بار و علاوه بر آن، هر زمان که کمیته درخو

 ارائه کنند.

 اکنون که به طور اجمالی با این کنوانسیون آشنا شدیم، به بررسی حق شرط های دول اسلامی و اقسام ان خواهیم پرداخت.

 . حق شرط های دول اسلامی3

اذ ننموده اند و گاه دیدگاه های کاملا کشورهای اسلامی در قبال پذیرش کنوانسیون منع تبعیض، رویکرد یکسانی را اتخ

متفاوتی نسبت به مفاد کنوانسیون مذکور داشته اند. پیش از آنکه به تقسیم بندی رویکرد های کشورهای اسلامی در پذیرش 

 شد.این کنوانسیون بپردازیم، ذکر چند نکته اساسی در رابطه با دیدگاه کشورهای اسلامی نسبت به این کنوانسیون، لازم می با

 ( کلیات رویکرد های دول اسلامی1_3

عدم وفاق و پراکندگی رویکرد دولت های اسلامی در برخورد با این کنوانسیون، قابل توجه است. به طوری  (نکته اول:1_1_3

 که در مبحث تقسیم بندی رویکرد دول اسلامی خواهیم دید، متوجه شکافی عمیق، میان این دولت ها در برخورد با این سند و

دسته دسته شدن آنها خواهیم شد، که این خود نشان دهنده اشتراکاتی میان برخی از این دولت ها در حق شرط های وارده 

 .خویش بر کنوانسیون می باشد

تعریف و معیار مشترکی از موازین اسلامی نداشتند، بدین معنی که،  ،کشورهای اسلامی شرط گذار نیز(نکته دوم: 2_1_3

اده یا موادی از کنوانسیون که به زعم خویش مغایر با موازین اسلامی قلمداد نموده اند را، مشروط به مطابقت برخی از آن ها م

آن ها با موازین اسلامی پذیرفته اند. اما این در حالیست که دیگر دولت های اسلامی، هیچ خدشه ای به آن ماده یا مواد وارد 

ین اسلامی ندانسته اند، بدون هیچ حق شرطی پذیرفته اند و یا در صورتی که بر آن نکرده و از آن جهت که آن ها را منافی مواز

 مواد حق شرط وارد نموده اند مبنا و علت حق شرط شان با دولت اسلامی سابق، متفاوت است.

رط واقع شده ( بیش از دیگر مواد، مورد حق ش16 ،15 ،9 ،2در میان مواد متعدد کنوانسیون، چهار ماده )نکته سوم:  (3_1_3

ماده حساسیت به خرج داده و حق  4اند. به طوریکه می توان گفت، دولت های اسلامی شرط گذار بر کنوانسیون، نسبت به این 
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ماده، بیانگر موضوعی در  4شرطی را نسبت بدان ها یا دست کم در یکی از آنها اعمال نموده اند. به طور اجمالی، هر یک از این 

 می باشند، که از قرار ذیل است: رابطه با حقوق زنان

: این ماده در رابطه با تعهد پایه و اصلی دولت ها برای رفع هرگونه تبعیض و کنار گذاشتن کنوانسیون منع تبعیض 2ماده 

هرگونه تضییق نسبت به حقوق زنان از طریق قانون گذاری های داخلی، گنجاندن در قانون اساسی، رفع کیفر های تبعیض 

اتخاذ اقدامات مقتضی به منظور رفع تبعیض علیه  ،ذ تدابیر مقتضی برای استخدام و کاریابی زنان در ادارات دولتیآمیز، اتخا

 زنان توسط هر فرد، سازمان یا شرکت و..... می باشد.

دین صورت : این ماده در رابطه با مسئله مساوات در تابعیت و ملیت میان زنان و مردان است، بکنوانسیون منع تبعیض 9ماده 

که دولت های عضو را متعهد می سازد تا استقلال تابعیت زن از شوهر را به رسمیت بشناسند و از تحمیل تابعیت شوهر 

خارجی به زن، در اثر ازدواج با شوهر خارجی و یا  تحمیل بی تابعیتی و تغییر تابعیت زن در اثر تغییر ملیت توسط وی، 

 ان نیز، زن و مرد از حقوق مساوی برخوردار خواهند بود .بپرهیزند. در رابطه با تابعیت کودک

: این ماده، دولت ها را ملزم به اعطای حقوق مساوی به زنان و مردان، با استفاده از قانون می کنوانسیون منع تبعیض 13ماده 

 نماید و تاکید بر حقوق مدنی افراد به خصوص زنان در جوامع دولت های عضو دارد.

این ماده طولانی ترین ماده کنوانسیون مذکور در حمایت از حقوق زنان می باشد که به  یون منع تبعیض:کنوانس 16ماده 

موضوع وضعیت زنان در ازدواج و در طول دوران رابطه زناشویی اختصاص دارد. این ماده که جزء محوری ترین مواد بوده و حق 

یل: حق مشابه درازدواج میان زن و مرد، مسئولیت یکسان شرط توسط دول متعددی بر آن وارد شده است، مسائلی از قب

زوجین نسبت به کودکان در طول دوران بارداری، زناشویی، جدایی، در رابطه با انتخاب نام خانوادگی و در نهایت انتخاب آزادانه 

 .شغل و حرفه برای زن، مطرح می گردد

 (تقسیم بندی رویکرد دول اسلامی 2_3

کشور اسلامی، سه گروه اصلی را می  63رد دول اسلامی در رابطه با کنوانسیون منع تبعیض، در میان برای تقسیم بندی رویک

 توان مطرح نمود، که عبارت اند از:

این دسته از دولت های اسلامی، آن هایی هستند که هنوز به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان ملحق  ( گروه اول:1_2_3

ا امضا کرده ولی در داخل کشورشان تصویب ننموده اند و یا حتی از ابتدا مخالف کنوانسیون بوده و نشده اند، اعم از اینکه آن ر

، آنچه جالب به نظر می رسد «جمهوری سودانو  سومالی ،ایران »حتی آن را امضا نیز نکرده باشند. که عبارتند از سه کشور

پرداخت، کشور هایی با نظام ها و دیدگاه های بسته تر، در  آنست که در میان گروه های دیگر که در ادامه بدان ها خواهیم

کشور داریم، در حالیکه آن ها بدین کنوانسیون ملحق شده اند. اما این سه کشور و به خصوص جمهوری  3مقایسه با این 

 اسلامی ایران، هنوز موضع قاطعی در قبال کنوانسیون، اتخاذ ننموده است.

دولت های اسلامی بر خلاف دسته نخست، دید مثبتی نسبت به کنوانسیون داشته، و آن را به  این دسته از( گروه دوم: 2_2_3

صورت مطلق و بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته اند. گویا از نظر آنان، مفاد این کنوانسیون به هیچ وجه مغایرتی با موازین 

» ت . این کشورها که تعداد کمی نیز ندارند عبارتند از:اسلامی نداشته است و یا دست کم با مقررات اسلامی قابل جمع بوده اس

 ،بحرین سوریه، قطر، ،نیجیریه چاد، ،ترکمنستان تاجیکسـتان، ،سیرالئون ،سنگال ،بوسـنی و هرزگوین ،آذربایجان ،آلبانی

افغانسـتان که  جالب اینجاست که کشـوری چون«. افغانستانو حتی  ازبکستان ،سوینام ،جیبوتی ،کویت ،امارات متحده عربی
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مذهب تأثیـر عمیقی بر زنان و حقوق آنان داشـته اسـت، باز هم نظام حقوقی این کشـور مفاد این کنوانسیون را مخالف قوانین 

 اسلامی ندانسـته اسـت و بدون حق شرط بدان پیوسته اسـت.

اسلامی می باشند که حد وسط  در مقابل دو گروه نخست از کشورهای اسلامی، گروهی از کشورهای ( گروه سوم:3_2_3

رویکرد دو گروه پیشین را اتخاذ نموده اند، بدین معنی که ضمن پذیرش کنوانسیون مذکور، حق شرط هایی را بر کنوانسیون 

مزبور وارد ساخته اند. بدلیل پراکندگی دولت های این دسته در اعمال حق شرط های خویش، لاجرم برای دست یابی به یک 

یح، باید دولت های اسلامی که حق شرط های مشابه با یکدیگر را به کار برده اند در یک دسته قرار داد. لذا تقسیم بندی صح

  .دولت های اسلامی این گروه را بر حسب اقسام حق شرط اعمال شده باید تقسیم بندی نمود

 ( گونه شناسی حق شرط های دول اسلامی3_3

 ( حق شرط کلی 1_3-3

حق شرط بر یک معاهده کلی نبودن آن می باشد. اگرچه تعریف مشخصی در کنوانسیون معاهـدات  یکی از شرایط اعتبار

وین در مـورد عدم پذیرش شروط کلی بر معاهدات بیان نشده است، لکن از محتوای عبارت و کاربرد برخی تعبیرات در  1969

برخی کمیته های ناظر بر کنوانسیون های حقوق کنوانسیون و همچنـین از تفاسـیر صریح  2ماده  1تعریف حق شرط در بند 

بشری می توان دریافت که شروط وارده نباید مبهم و کلی بوده، بلکه باید دقیقاً مواد مشخصی را جهـت تحدیـد تعهـد مشخص 

 نماید.

و موجب  شرط کلی، به شـرطی اطلاق می شـود که دامنه تعهدات محدود شـده توسـط دولت شـرط گذار را معین نمی کند 

بروز تردید و ابهام در روابط معاهداتی میان دولت شـرط گذار و سـایر دولت هـای عضو معاهـده می گردد. این نـوع ابهام از 

جهـات مختلف می تواند ناشـی شـود، یکـی بـه دلیل کلیت در شـرط، مثـل آنکه دولتی شـرط کند کـه مقررات مشـخصی از 

ـرا می کند کـه با قوانین داخلـی و یا حقوق مذهبـی اش مغایـر نباشـد. در اینجـا اگرچه مقررات کنوانسـیون را در مـواردی اج

مورد شـرط معین شـده اسـت، اما چـون خود قوانیـن داخلی یا حقوق مذهبی که مغایرت مقررات کنوانسـیون با آن ها ثبت 

ناشـی از کنوانسـیون می گـردد. فـرض دیگر آن اسـت که  شـده اسـت، مبهم و نامعین اسـت موجب ابهام در روابط معاهداتی

منشـأ ابهام، عدم تعیین مقـررات مورد شـرط باشـد، ماننـد آنکه دولت شـرط کند کـه مفاد کنوانسـیون را تا جایی کـه با 

هـام در مقررات و تعهدات فلان اصل قانون اساسـی یا فلان معیار خاص مذهبی اش ناسـازگار نباشـد، اجرا می کند. در اینجـا اب

مشـمول تحفظ اسـت، زیرا مشـخص نشـده اسـت کـدام بخش از مقررات کنوانسـیون با آن اصل و معیار خاص ملـی یا 

مذهبی و تا چه اندازه، مغایرت دارد. شکل سوم آنست که دولتی شـرط بگذارد کـه مقررات کنوانسـیون را تا جایـی اجرا می 

لی یا حقوق مذهبی اش متعارض نباشـد. با وجود ایراداتی که به چنین شروطی وارد است، دول اسلامی کند که با قوانین داخ

در پیوستن به کنوانسیون منع تبعیض، بدین شرط متوسل شده و آن را اعمال نموده اند. آنچه که باید بدان توجه نمود آن 

ه اند، با این تفاوت که برخی حق شرط خویش را نسبت است که همه دول اسلامی شرط گذار از حق شرط کلی استفاده نمود

به تمام کنوانسیون و برخی دیگر نسبت به مواد مشخصی از کنوانسیون، اعمال نموده اند، گرچه  از مبنا های متفاوت و بعضا 

 مشابه در اعمال حق شرط خویش بهره برده اند. 

 الف( حق شرط کلی بر تمام مواد کنوانسیون

کشور هایی هستند که نسبت به تمام مفاد « بروئنی دارالسلامو  موریتانی،مالی، ،لیبی ،پاکستان ،ستان سعودیعرب» پنج کشور 

 کنوانسیون، قائل به حق شرط کلی شده اند.
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: این دولت، به عنوان مهم ترین دولت اسلامی در هنگام پذیرش مفاد کنوانسیون، حق شرط کلی را قرار می (عربستان سعودی1

در صورت تضـاد فی مابیـن هرگونه از مـواد و عبـارات از کنوانسـیون با هنجارها و قوانین اسلامی، » بارت است از:دهد که ع

عربسـتان ملزم به رعایت مقررات متناقض کنوانسـیون با قوانین اسلامی نیست. عربستان خود را ملزم به رعایت پاراگـراف دوم 

همانطور که در اعلامیه حق شرط دولت عربستان مشاهده می کنیم، شرط  11«.نمی داندنیـز  29مـاده  1و پاراگـراف  9مـاده 

دولت مذکور مبهم وکلی است چرا که به صورت صریح و روشن این هنجارها یا قوانین اسلامی مشخص نشده و نمی توان حد و 

 مرزی ازآن ها را به تصویر کشید. 

دولت موریتانـی بـا مشـاهده و » تن بدین کنوانسیون، چنین بیان می دارد:: دولت موریتانی نیز در هنگام پیوس(موریتانی2

بررسـی کنوانسـیون رفع همه انـواع تبعیض علیه زنـان به این نتیجه رسـیده اسـت که این کنوانسـیون در هرکدام از بخش 

همانگونه که مشاهده «. ل و اجراستهایش که برخلاف شریعت اسلام نبوده و مطابق قانون اساسـی موریتانی باشـد، مورد قبو

 می کنیم، شرط دولت موریتانی، بسیار شبیه به دولت عربستان و به شدت کلی است.

این کشور نیز همچون دولت موریتانی از شرط مشابهی در پیوستن به کنوانسیون، استفاده می کند. از نظر  (بروئنی دارالسلام:3

قررات کنوانسیون پیروی می کند که مغایر با قانون اساسی و مقررات شرعی اسلامی کشور موریتانی تا آنجا از م» این دولت:

 «.نباشد

:(مالی4
کشور مالی نیز در پیوستن به کنوانسیون از شرط کلی عدم مغایرت با قانون اساسی خویش بهره می جوید. بدین  12

مالی، خود را ملزم به پیروی از آن قبیل بواسطه ریشه های عمیق عرف های سنتی مردم مالی، دولت جمهوری » صورت که:

13«مقررات کنوانسیون، که متضمن برچیدن عرف ها و سنت هاست، نمی داند.
 

: دولت تونس نیز از جمله کشورهایی است که به طور ضمنی، اصول اسلامی را مبنای حق شرط خویش قرار می دهد. (تونس3

کند که هیچ تصمیم سازمانی یـا قـانونی در متابعـت از مقررات این تونس اعلام می »تونس در اعلامیه کلی خود می گوید: 

از آنجا که قانون اساسی تونس، بر   14«.کنوانسیون، که مغایر با مقررات فصل اول قانون اساسی تونس باشد، نخواهـد گرفـت

 روط نموده است.اساس اصول اسلامی تدوین شده است. لذا به صورت ضمنی، مقررات کنوانسیون را بدین اصول، مش

: دولت لیبی هم جزء دولت هایی است که نگاه سختگیرانه ای نسبت به کنوانسیون داشته و تمام مواد آن را مشروط بر (لیبی6

 عدم مغایرت و هماهنگی با موازین و مقررات اسلامی دانسته است.

 ب( حق شرط کلی بر بخشی از مواد کنوانسیون

ر دیگری هم بودند که صرفا نسبت به ماده یا برخی از مواد کنوانسیون، حساسیت نشان در میان کشورهای اسلامی، عده کثی

( 16،  و13، 9، 2ماده ) 4داده و   را در تیررس حق شرط کلی خویش قرار دادند. همانطور که پیش از این نیز بیان نمودیم، 

، لذا دولت های اسلامی این دسته، بعضا بر تمام جزء حساسیت برانگیز ترین مواد کنوانسیون در نگاه کشورهای اسلامی بودند

 ماده، اعمال حق شرط نمودند. که در ذیل بدان خواهیم پرداخت: 4آن و حداقل بر یکی از این 

                                                           
حق شرط کشورهای اسلامی و اروپایی بر کنوانسیون رفع اشکال هرگونه تبعیض علیه زنان در چارچوب نظام نژندی منش، هیبتالله؛ داور پور، سارا؛  11

 .32، ص حقوقی حق شرط و موازین مرتبط به آن
 .298، ص حق شرط بر کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنانسیدی، آزاد؛  12
 مسترد گردید. 1991اکتبر  24این حق شرط در  13
 .99فضایلی، مصطفی؛ همان، ص 14
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کنوانسیون منع تبعیض علیه  16و 2،9کشور مصر از جمله کشورهای این گروه می باشد. این کشور برهریک از مواد (مصر: 1

دولت مصـر مایل به پیروی از مفاد این » ، دولت مصر بیان می دارد:2وارد می سازد. در خصوص ماده زنان، حق شرط کلی را 

این حق شرط نمونه بارز شرطی کلی نسبت یه یک «. ماده اسـت، مشـروط بر اینکه مغایرتی با شـریعت اسلامی نداشـته باشـد

 معاهده است. 

کنوانسیون، نکته قابل توجه آنست که، پس از تصویب و لازم الاجرا  9اده م 2در رابطه با حق شرط دولت مصر، نسبت به بند

شدن معاهده، دولت مصر نسبت بدان اعمال حق شرط می کند. با این وجود، ضمن مشروط نمودن این ماده به شریعت 

بعیتی شـدن اطفال اسـت این ماده بحث دو تا 2اسلامی، دولت مصر این استدلال را نیز دارد که دلیـل حق شـرط مصـر بر بند 

که آن را مضـر بـه حال آن هـا می داند و به همین دلیل کسـب تابعیت پدر را روش مناسـب تری برای کودک دانسـته و 

 معتقد اسـت که این قاعده به اصل تسـاوی میان زن و مرد تجاوز نمی نماید.

کنوانسـیون باید بدون ایراد خدشـه به مقررات شـرع  16ماده » کنوانسیون، دولت مصر اظهار می دارد: 16در خصوص ماده 

اسلام اجرا شـود، مقرراتی که به موجب آن ها با عمـل ازدواج بیـن زن و مرد، حقوق مسـاوی و عادلانه حاصـل می گردد. نظر 

رین مبانی این به تقدس معتقـدات شـرعی کـه بر ازدواج حاکم اسـت و قابل تردید نیسـت و نظر بـه اینکه یکی از مهم ت

رابطه، تسـاوی در حقوق و تکالیف اسـت ومقررات شـرع بر این پایه این مبانی وضع شـده اسـت، شـوهر بایـد به زن نفقـه 

بپـردازد و او را بی نیاز سـازد و در صورت طلاق وجهـی را بـه او بدهـد، در حالـی کـه زن دارای تسـلط کامل بر اموال خویش 

نیسـت که برای شـخص خود هزینه بپردازد. بر همین اسـاس شـرع حق زن را در طلاق محدود به صدور اسـت و حتی ملزم 

13«.حکم از سـوی مرجع صالح نموده در حالی که برای مرد چنیـن محدودیتـی قـرار نداده اسـت
مصر معتقد است که حق  

 ی ورزد، بلکه تساوی واقعی را به ارمغان می آورد.شرط وی بر این ماده، نه تنها از تساوی صوری میان زن ومرد خودداری م

، اقدام به اعمال حق شرط می نماید. نحوه شرط 16ماده  1و بند 13ماده  4، بند9ماده  2: کشور اردن نیز نسبت به بند(اردن2

د مواد ذیل اردن خود را ملزم بـه رعایـت مفا» گذاری کشور اردن کمی عجیب تر است که در چندین سطر بدان می پردازد:

بخش  16ماده  1) محل سکونت واقامت زن به همراه شوهرش(، پاراگراف 13ماده  4پاراگـراف ،9نمی دانـد، پاراگراف دوم ماده 

لذا مشاهده می کنیم که حق شرط اردن نوعی گذر از «. سـوم در بـاب حقوق ناشـی از انحلال نکاح همچون نفقـه و غرامت

16این مواد می باشد.
 

: این دو کشور مبنای کلی مشترکی را در اعمال حق شرط خویش نسبت به برخی از مواد کنوانسیون به کار و بنگلادش(عراق 3

کنوانسیون را در تعارض با دین اسلام  16و 2کشور عراق، به صراحت مادتین «. دین اسلام»می برند و آن عبارت است از 

« و»و « ج»و شق های 13بند الف ماده  2ماید. کشور بنگلادش نیز مادهدانسته و آن را مشروط به تطابق با دین اسلام می ن

.را در تعارض با دین اسلام می داند و از چنین شرطی استفاده می کند 16ماده 
19

  

این کشور، اصول اسلامی را به صورت ضمنی، مبنای حق شرط خویش قرار داده است، از نظر این دولت، آن دسته از (ترکیه: 4 

کنوانسیون، از حساسیت بیشتری برخودار  16و  13،9وانسیون که به امور خانواده اختصاص یافته است، یعنی مواد مقررات کن

                                                           
 .39هیبتالله نژندی منش؛ داور پور، سارا؛ همان، ص   13
 .44همان؛ ص  16
 .299سیدی، آزاد؛ همان، ص  19
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 29ماده  1بوده است. لذا صرفا همین مواد را مورد حق شرط خویش قرار داده است. البته ترکیه در حال حاضر تنها بر بنـد 

18رد کرده است و شروط پیشین خویش را پس گرفته است.کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان شرط وا
 

: این چهار کشور نیز، از مبنای مشترکی برای اعمال حق شرط خویش بهره برده اند، با این (الجزایر، مالزی، لبنان، مراکش3

 4نای مشترک این ماده و برخی دیگر بعضی از این مواد را مورد اعمال حق شرط قرارداده اند. مب 4تفاوت که برخی تمام این 

 دولت،عدم مغایرت با موازین و مقررات شرعی می باشد.

و در نهایت دولت مراکش  ،16و  9را، دولت لبنان مادتین  16و 9، 2ماده را، دولت مالزی مواد  4در این میان دولت الجزایر، هر 

 کنوانسیون مذکور، اعمال حق شرط نموده اند. 16و  13، 9بر مواد 

عدم لطمـه بـه » را راجع به برابری مرد و زن در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی، به  16ی ماده ( مالدیو اجرا6

، مشروط می کند. «مقررات شرع اسلام که حاکم بر همة روابط زناشویی و خانوادگی جمعیت صد در صد مسلمان مالدیو است

برابر در رأی دادن برای کلیه انتخابـات و همـه پرسـی هـای عمـومی و  کنوانسیون را، راجع به حقوق 9همچنین بند الف ماده 

قـانون اساسـی  24داشتن اهلیت برای انتخاب شدن در تمام ارگانهای منتخب عمومی، مشروط به عدم تعارض با مفـاد مـاده 

19کشور کرده است.
 

 ( واکنش ها در برابر حق شرط های دول اسلامی2_3_3

می، با اعتراض شدید از جانب دیگر طرف های کنوانسیون به خصوص کشورهای اروپایی مواجه شد، از حق شرط های دول اسلا

نظر آنان چنین حق شرط هایی در تغایر با موضوع و هدف کنوانسیون مذکور بود، به عبارتی دیگر، آن ها معتقد بودند که شرط 

از التزام و پایبندی به مفاد کنوانسیون در پی نخواهد داشت.  هایی که دولت های اسلامی گنجانده اند، نتیجه ای جز خودداری

در این رابطه، کمیته رفع تبعیض به عنوان بازوی نظارتی و اجرایی کنوانسیون نیز، بی تفاوت ننشسته و اقدامات ذیل را در 

 راستای اعتراضات صورت گرفته، انجام داد :

خـود را بـه بیـان نگرانی اش راجع به شمار مهمی از  4ی شـماره توصـیه کلـ،1989این کمیته، طی اجلاس ششم خود در 

شرط های مغایر با موضوع و هدف کنوانـسیون، اختـصاص داد. کمیته در مورد شروط، توصیه ها و رهنمودهایی داشته است که 

انس جهانی راجع به نشان می دهد شرط های کلی را بـا موضوع و هدف کنوانسیون، مغایر دانسته است. در چهارمین کنفر

( نگرانـی کمیتـه در مورد شروط  وارد بر کنوانسیون از سوی جامعة بین المللی منعکس گردید. در 1933زنان، کنفرانس پکن)

این کنفرانس توافق شد که دولت ها باید قلمرو هرگونه شروط وارد بر کنوانسیون را محدود کرده و تا آنجـا کـه ممکـن است 

طور مشخص و مضیق تنظـیم کننـد و اطمینـان دهنـد کـه هـیچ شـرطی ناسازگار با موضوع و هدف شروط خود را به 

کنوانسیون یا حقوق بین الملـل معاهـدات نبـوده و تحفظـات خـود را به طور منظم با نظر به استرداد آنها بازبینی کنند. با این 

 وده و از آن عدول نکرده اند.بازهم اکثر کشورهای اسلامی بر شروط خویش پایبند ب ،همه

 

 

 

 

                                                           
 .99فضائلی، مصطفی؛ همان، ص   18
 .94همان، ص 19
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 نتیجه گیری 

کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، به عنوان مهم ترین کنوانسیون حقوق بشری در زمینه حمایت از بانوان، گام 

ی مواجه شده موثری را در راستای اعتلا و برابری حقوق بانوان برداشته است، این کنوانسیون با استقبال حداکثری جامعه جهان

و این خود می تواند نشانه ای بر اثر گذاری بیشتر آن در آینده باشد. با این وجود بسیاری از کشورهای عضو کنوانسیون، این 

کنوانسیون را به طور مطلق نپذیرفته اند، بلکه حق شرط های گسترده ای را بر آن اعمال نموده اند، در این میان بیشترین 

صاص به دولت های اسلامی دارد. حق شرط هایی که متاسفانه کلی هستند و از دید حقوق بین الملل، تعداد حق شرط ها اخت

چنین شرط هایی از اعتبار کافی برخوردار نبوده و حتی بر خلاف مقررات عهدنامه وین، می توانند به طور ضمنی منافی موضوع 

در پیوستن به این کنوانسیون، بدان ها  ،از دولت های اسلامی و یا هدف معاهده، قلمداد گردند. اما با این وجود عده زیادی

متوسل شدند و غالبا هم از شرط های خویش رجوع نکردند. از طرفی معاهدات حقوق بشری از جمله  کنوانسیون منع تبعیض 

ـن امکان ویـژه، از طریق امکان حق شـرط به دنبال حمایت از حقوق و آزادی های فردی هستند. امـا گاهـی ای ،علیه زنان

زمینه را در جهـت عدم پذیـرش معیارها و اسـتاندارهای حقوق بشـری از سـوی کشـورها ایجـاد می کند. مخصوصا در 

کنوانسـیون منع تبعیض علیـه زنـان، حق شـرط های موجـود و زیاد، زمینـه را برای عدم پذیـرش دولت ها ایجاد کرده اسـت. 

رابطه با حق شرط کشور عربستان دیدیم. به نظر می رسد که دولت ها در رابطه با نظام حق شرط همانطور که برای نمونه در 

حاکم بر این کنوانسیون، باید تجدیدنظر نموده و مقررات سختگیرانه تری را اعمال نمایند تا بتوانند تا جاییکه که ممکن است، 

دولت های طرف کنوانسیون، نسبت به اجرای آن فراهم آورند. با محدوده حق شرط ها را محدود کرده و التزام بیشتری را برای 

این همه، نباید از نظر دور داشت که به مدد تلاش های صورت گرفته توسط کمیته منع تبعیض، این امیـد وجود دارد کـه با 

ه حق شـرط های کلی فراگیرتر شـدن هرچه بیشـتر مباحـث مربوط به حقوق بشـر و تغییر قوانین داخلی روزی برسد که کلی

و غیرمعتبر از سـوی کشـورها مسترد گردیده و کنوانسـیون، به عنوان سندی یکپارچه در کلیـه کشـورهای عضو به اجـرا در 

 آید.
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